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چیزها هم دارند.» احسان لبخندی زد و زود دست هایش را بالا برد و گفت: «شلیک نکن. من فق� 
یک کمی خاک و صدف برداشته بودم. ببخشید، دیگر از این کارها نمی کنم.» و بطری به دست شروع 
کرد به دویدن توی اتاق. م�دی هم با خنده و دنبالش دوید. م�دی گفت راستی ما می خواهیم به 
سفر جنوب برویم  این بطری صدف ها را می دهی که به خلی� فارس برگردانم؟ احسان گفت: اره 
حتما چرا که نه. بچه ها می دویدند و بازی می کردند و صدف ها ی داخل بطری تکان می خوردند. 

درست م�ل وقتی که موج آن ها را توی ساحل تکان می دهد.
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